
65

همانطور که در درس هفتم بیان شد، روشنفکر کسی است که دارای زمان آگاهی و آشنا با مسائل و حوادث 
روز و دارای موضع فعال اجتماعی می باشد. وقتی که این کلمه پسوند دینی می پذیرد، روشنفکری را نشان 
می دهد که می خواهد در چارچوب دین و با توجه به معتقدات دینی خود عمل کند و دین را توانمند در تحقق 
اهداف خود به حساب می آورد. حال، ببینیم روشنفکری دینی چگونه در جامعۀ ایران شکل گرفت و رشد کرد 

و در دورۀ معاصر نقش آفرینی نمود.
 از اوایل دهۀ 1320 که بار دیگر تحرکی در میان نیروی مذهبی مشاهده شد و جریان تحوّل خواه در حوزه های 
علمیه پا به عرصه گذاشت، در میان کانون های وابسته به نیروی مذهبی که تلاش می کردند دین را با بیانی 
جدید و متناسب با مسئله های زمان عرضه کنند، شخصیت هایی پیدا شدند که علاوه بر انگیزه های دینی، 
غالباً در دانشگاه تحصیل کرده بودند و با دانش جدید آشنا بودند. اینان که انگیزۀ اوّل آنها فعالیت دینی و 
تبلیغ دین بود، تلاش می کردند اسلام را با علوم جدید تطبیق دهند و با تبیین علمی از دین، کارآمدی آن را 

در عصر حاضر اثبات نمایند.
روشنفکری دینی تا اوایل دهۀ چهل به صورت یک جریان در نیامده بود و بیشتر در چهرۀ برخی از دانشمندان 

و نویسندگان خود را نشان می داد. 
مهم ترین اقدام روشنفکر دینی بین سال های 1320 تا 1340 نوشتن کتاب ها و انجام سخنرانی هایی بود 
که در آنها با توجیهات و تبیین های علمی از دین )به خصوص در بیان علمی فلسفۀ احکام(، هجوم جریان 
روشنفکر غیر دینی، از جمله طیف مارکسیستی آن را خنثی کنند؛ به خصوص که این طیف با استفاده از علم 
و توجیهات علمی به مبارزه با دین بر می خاستند و دین را عنصری مربوط به گذشته که دوران آن سپری 

شده معرفی می کردند.
مهم ترین چهرۀ روشنفکر دینی در این دوره، مهندس مهدی بازرگان بود. بازرگان که تخصص علمی او 
ترمودینامیک بود، با گرایش های مذهبی خود به توجیه علمی احکام و مسائل دینی می پرداخت. وی به 
علوم تجربی و حسی توجه ویژه داشت و نسبت به علوم عقلی و فلسفی بدبین بود. به همین جهت ابزار تبیین 

روشنفکری دینی
درس نهم
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مهندس مهدی بازرگان در سال 
12٨٦ در خانواده ای مذهبی از 
اهالی آذربایجان در تهران متولد 
شد. پدرش از بازرگانان کشور 
بود. پس از تحصیلات اولیه در 
ایران عازم فرانسه شد و پس 
از تحصیل در ترمودینامیک در 
سال 1313 به ایران بازگشت. 
وی از بنیانگذاران انجمن 
اسلامی مهندسین بود. در 
دورۀ دکتر مصدق عضو جبهۀ 
ملی شد و از طرف مصدق 
مدیرعامل شرکت نفت گردید. 
وی که یک مهندس در علوم 
تجربی و علاقه مند به دین بود، 
با تشکیل جلسات و سخنرانی 
و تألیف کتاب تلاش می کرد 
اسلام را با تکیه بر علوم تجربی 
تبیین نماید. کتاب هایی مانند 
مطهرات در اسلام و باد و باران 
در قرآن از جملۀ آنهاست. وی 
در سال 1340 به همراه یارانش 
نهضت آزادی را تأسیس کرد و 
در قیام 1٥ خرداد، امام خمینی 
را همراهی کرد. با اوج گیری 
انقلاب اسلامی، امام خمینی 
او را به نخست وزیری موقت 
انتخاب کرد.

دین را هم همان علوم تجربی تلقی می کرد. او در کتابی تحت عنوان »راه 
طی شده« بر برتری راه حس و تجربه بر راه عقلی و استدلالی در خداشناسی 
تأکید می کند و روش فلاسفه و متکلمین را بی راهه معرفی می کند می گوید 
علم امروز که علم تجربی و حسی است، اساس توحید را احیا نمود. وی در 

این کتاب به چگونگی این احیاء پرداخته است.1 

جریان روشنفکر دینی پس از سال 1342
حرکت سیاسی امام خمینی و شکل گیری قیام پانزده خرداد، همان طور 
که جریان تحول خواه حوزه را وارد مرحله ای جدید کرد، حرکت های انفرادی 
روشنفکران دینی را نیز تبدیل به یک جریان اجتماعی نمود که کاملًا از 

جریان روشنفکر غیر دینی متمایز بود.
از آنجا که در این درس، بیشتر جنبۀ فکری جریانات را دنبال می کنیم و 
کمتر به فعالیت های سیاسی گروه ها و جریانات می پردازیم، تحوّلات فکری 
روشنفکر دینی، پس از قیام پانزده خرداد 1342 را نیز از همین زاویه بررسی 
می کنیم. در این مرحله از حرکت روشنفکر دینی، که دو دهۀ 40 و ٥0 را 
شامل می شود و تقریباً بین سال های 134٥ تا 13٥٥ به اوج خود می رسد، 
تغییراتی در اندیشه و عمل این جریان به وقوع می پیوندد که به سه مورد 

آن اشاره می کنیم:
1 |  یکی از تفاوت های روشنفکر دینی دورۀ دوم )1340 تا اواخر دهۀ ٥0( با 
دورۀ اول )1320 تا 1340( این بود که روشنفکران دینی دورۀ اوّل بیشتر از 
دستاوردهای علمی غرب برای تبیین معارف و احکام دین استفاده می کردند. 
آنان متوجه محدودیت های علوم طبیعی و تجربی و تحوّلات آن نبودند. 
در حالی که می دانیم دانش طبیعی و تجربی نمی تواند درباره آغاز هستی و 
سرانجام آن نظر بدهد. همچنین نمی تواند دربارۀ مراتب دیگر هستی، مانند 
عالم فرشتگان اظهارنظر مثبت یا منفی بنماید یا از بود یا نبود عالم آخرت 
اطلاعی کسب کند. برخی از این مسئله ها را باید در دانش فلسفه مورد بحث 

و بررسی قرارداد و برخی دیگر را باید از طریق وحی حل و فصل کرد.
روشنفکران دینی دورۀ دوم بیشتر از دستاوردهای دانش غرب در حوزۀ علوم 
اجتماعی، به خصوص نظرات جامعه شناسان سوسیالیست و برخی اندیشه های 

1. استاد مطهری در مقدمۀ جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم، این دیدگاه در خداشناسی را نقد می کند 
و با ذکر نظرات مرحوم بازرگان ، اشکالات آن را نشان می دهد.
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فلسفی مانند اندیشۀ متفکران اگزیستانسیالیست استفاده می کردند و تمایلی 
به آن دسته از متفکران غربی داشتند که نقاد نظام سرمایه داری و لیبرالی 
حاکم بر غرب بودند. البته این متفکران همچنان در بنیان های معرفتی و 

فلسفی دینی دارای ضعف و کاستی بودند.
2 |  نقد روشنفکران دینی دوره اوّل بر غرب، بیشتر نقد استعمارگری آنان 
و اشغال سرزمین های دیگران و به خصوص دخالت در امور داخلی ایران 
بود. آنان کمتر به نقد بنیادهای فلسفی غرب و تفاوت آن با دیدگاه اسلام 
می پرداختند. یکی از دلایل این امر، آشنایی اندک این روشنفکران دینی با 
بنیان های فکری و فلسفی غرب بود. آنان بیشتر با دستاوردهای علمی و 

تجربی غرب و تحولات سیاسی غرب آشنا بودند.
در دورۀ دوم، نقد غرب به شدت توسعه می یابد و »غرب زدگی« به عنوان 
یک مفهوم جدید در ادبیات روشنفکر دینی وارد می شود. مسئله غرب زدگی 
اولین بار به وسیلۀ جلال آل احمد در سطحی گسترده طرح شد. وی دو کتاب 
در این باره می نویسد. یکی به نام »غرب زدگی« و دیگری به نام »در خدمت 
و خیانت روشنفکران«. جلال آل احمد که روشنفکری داستان نویس است، 
در داستان های خود شرایط اجتماعی ایران را تحلیل و منعکس می کند. وی 
در دو کتاب ذکر شده به تحلیل منوّرالفکری و روشنفکر غیر دینی و جریان 

غرب زدگی می پردازد.
از نظر وی پیروز واقعی نهضت مشروطه، منوّرالفکران بودند که سیاست های 

غرب را در ایران پیاده می کردند.1 
چهرۀ برتر در میان روشنفکران دینی که به نقد غرب زدگی پرداخت و در نقطۀ 
مقابل آن، بازگشت به خویش، یعنی خویشتن اسلامی را مطرح کرد، دکتر 
علی شریعتی بود. وی جوانی خود را در کانون نشر حقایق اسلامی مشهد که 
توسط پدر وی استاد محمدتقی شریعتی تأسیس شده بود، گذرانده بود و گرچه 
تحصیلات رسمی در علوم اسلامی، مانند فلسفه، کلام، تفسیر و فقه نداشت و 
متکی به مطالعات شخصی خود دربارۀ اسلام سخن می گفت، اما در گسترش 
جریان روشنفکری دینی نقش مهمی ایفا کرد. وی در رشتۀ جامعه شناسی 
تحصیل کرده بود و با اندیشه های شخصیت های ضد استعماری در آسیا، آفریقا 
و آمریکای لاتین به خوبی آشنا بود. همچنین اقدامات منوّرالفکران در دورۀ 
مشروطه و استبداد رضاخان را تحلیل و بررسی کرده و مورد انتقاد جدی قرار 

1. جلال آل احمد، غرب زدگی، ص 7٨.

جلال آل احمد در سال 1302 
در تهران متولد شد. پدرش که 
در کسوت روحانیت بود، علاقه 

داشت که وی نیز تحصیلات 
دینی داشته باشد. لذا او را بعد از 
دبیرستان به نجف فرستاد. امّا 
او مدتی در آنجا ماند و درسی 

نخواند و به ایران بازگشت. 
در این دوره مارکسیست ها و 

به خصوص حزب توده در ایران 
فعال بودند. او که اندک اندک 
دچار شک شده بود، به حزب 

توده پیوست و راه ادبیات و 
داستان نویسی پیشه کرد. وی 

بالاخره تا دکترای ادبیات فارسی 
پیش رفت، اما مدرک دکترا 
را نگرفت. در سال 132٦ از 

حزب توده درآمد و به تدریج راه 
مستقلی در پیش گرفت و روحیۀ 

مذهبی پیدا کرد و به حج رفت 
و سفرنامۀ خود را تحت عنوان 

»خسی در میقات« نوشت. وی 
در سال 134٨ درگذشت.



68

می داد. می توان گفت او یکی از قوی ترین هجوم ها را علیه 
جریانات منوّرالفکری و روشنفکری غیردینی سازمان داد. او 
در مقابل غرب زدگان موضع خود را به روشنی بیان می کند و 

پس از نقد آنها می گوید:
»و اینک در یک کلمه می گویم تکیۀ ما به همین خویشتن 
فرهنگی اسلامی مان است و بازگشت به همین خویشتن 
را باید شعار خود کنیم. به خاطر اینکه تنها خویشتنی است 
که از همه به ما نزدیک تر است و تنها روح و حیات و ایمانی 
است که از متن جامعۀ الان که روشنفکر در آن جامعه باید 

کار کند، زندگی دارد و تپش دارد.«
3 |  تفاوت دیگر روشنفکر دینی دورۀ دوم، با روشنفکر دینی 

دورۀ اول، حرکت به سوی اندیشه های چپ گرایانه بود.
قبلًا دربارۀ ظهور نیروهای چپ در ایران سخن گفتیم و توضیح 
دادیم که پیروان مکتب مارکسیسم در ایران اندیشه های 
چپ را مطرح می کردند. مبارزه با سرمایه داری و استعمار و 
نیز مبارزۀ جدی تر و سخت تر با استبداد پهلوی، طرح عدالت 
اجتماعی و نفی اشرافی گری از شعارهای مطرح شده توسط 
روشنفکر دینی بود که در آن ایّام اندیشۀ چپ محسوب 
می شد و حرکت به سوی افکار برابری و سوسیالیستی را دربر 
داشت. امّا روشنفکران دینی دورۀ اوّل بیشتر بر استقلال و 
نفی استبداد تأکید می کردند و طرح ویژه ای برای زندگی 

اجتماعی و اقتصادی نداشتند.

بررسی جریان روشنفکری دینی
روشنفکر دینی در دهه های مختلف مبارزه با استبداد 
پهلوی، همراه با جریان تحوّل خواه حوزه های علمیه و نیروی مذهبی بود. در عین حال، تفاوت های فکری 
مهمی با آن نیروی مذهبی داشت که در نهایت سبب برخی اختلافات و تصمیم گیری های متفاوت می شد. 

در اینجا به برخی از این تفاوت ها می پردازیم:
1 |  غالب روشنفکران دینی به علوم اسلامی مانند فلسفه، کلام و تفسیر قرآن کمتر توجه داشتند و آثار دانشمندان 
بزرگی مانند ابن سینا و ملاصدرا در فلسفه، خواجه نصیر، شیخ طوسی و علامه حلیّ در کلام، شیخ انصاری و 
آخوند خراسانی در فقه و اصول و ده ها دانشمند بزرگ دیگر را کمتر مورد تحقیق و مطالعه قرار می دادند و در 

دکتر علی شریعتی در سال 1312 در مزینان سبزوار 
متولد شد. پدرش استاد محمدتقی شریعتی از 
دانشمندان نواندیش اسلامی محسوب می شد که 
در حوزۀ خراسان تحصیل کرده بود و به دنبال تجدید 
حیات اسلام و مسلمین بود. وی کانون حقایق 
اسلامی را به همین منظور تأسیس کرده بود. علی 
شریعتی در سال1331 کتاب »ابوذر« را ترجمه کرد 
و وارد عرصۀ نویسندگی شد. در سال 133٨ برای 
تحصیل به فرانسه می رود. در آنجا با نهضت های 
آزادی بخش آفریقا آشنا می شود و با شخصیت هایی 
مانند فرانتس فانون آشنا می شود. پس از بازگشت 
به ایران، ابتدا در مشهد سخنرانی های مذهبی خود 
را که جنبه انقلابی و اجتماعی و حماسی دارد، آغاز 
می کند. در سال 1347 به دعوت شهید مطهری 
برای سخنرانی به حسینیه ارشاد دعوت می شود. 
سخنرانی های وی که جنبۀ اجتماعی و سیاسی و 
حماسی داشت، سبب جذب جوانان می شود. در عین 
حال، متأثر بودن وی از اندیشه های سوسیالیست های 
فرانسه و اگزیستانسیالیست ها و ضعف در مبانی 
فلسفی و کلامی اسلامی، اندیشمندانی چون شهید 
مطهری را نگران می کند. با تعطیل شدن حسینیه 
ارشاد توسط رژیم شاه، سخنرانی های عمومی وی نیز 
تعطیل می شود. دکتر شریعتی نیز دستگیر می شود و 
پس از 1٨ ماه آزاد می شود. او به فرانسه سفر می کند. 
امّا در آنجا به طور ناگهانی فوت می کند.
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برخی موارد با نگاه بدبینانه به این دستاوردها نگاه می کردند و در حالی که ترجمۀ آثار علمی همین دانشمندان به 
زبان های اروپایی، در قرن های اولیۀ تمدن جدید، یکی از زمینه های تحوّل در اروپا بود، همین آثار مورد عنایت 

برخی از روشنفکران دینی قرار نمی گرفت.
2 |  اغلب روشنفکران دینی تحصیلات دانشگاهی داشتند و با دانش های تولید شده در غرب، چه در حوزۀ 
علوم طبیعی و چه در حوزۀ علوم انسانی، آشنا بودند. آنان در عین علاقه مندی به دین و داشتن انگیزه های 
دینی، تفاوت های عمیق میان تفکر اسلامی و مبانی اعتقادی اسلام و تفکر حاکم در غرب را کمتر مشاهده 
می کردند. از این رو گاهی از مبانی معرفت شناسی و انسان شناسی دانشمندان غربی که عمیقاً با مبانی اسلامی 

تفاوت داشت، استفاده می کردند که نتایج نامطلوبی به دنبال داشت )بند بعد مثالی برای همین بند است.(
3 |  روشنفکر دینی علاقه داشت حقایق دینی را با استفاده از علوم طبیعی و زیستی و در مرتبۀ بعد، با علوم 
انسانی و اجتماعی غربی تفسیر و تبیین کند. شکل اوّلیۀ این روش در آثار مهندس بازرگان مشاهده شد. 
همان طور که ذکر شد، وی معتقد بود که در میان روش های مختلف شناخت، روش تجربی حتی در تبیین 
معارف دینی مثل توحید هم کارآمد است. امّا در اواخر دهۀ 40 و در طول دهۀ ٥0 برخی از روشنفکران دینی 
بر آن شدند که حتی حقایق معنوی و غیرمادی ذکر شده در قرآن کریم و روایات را مطابق با علوم طبیعی 
توضیح دهند. مثلًا معجزۀ حضرت موسی  در عبور از دریا را عبور در هنگام جزر و پایین آمدن آب دریا 
می دانستند. همچنین رفتن انسان به عالم آخرت و بهره مندی نیکوکاران از بهشت را پیروزی مستضعفین 

بر ستمگران و تشکیل یک جامعۀ عادلانه تلقی می کردند.
4 |  در نیمه دوم دهۀ 1340، در میان نسل جوان روشنفکر دینی گروهی شکل گرفت که تحت تأثیر جریان های 
انقلابی آن دوره در دنیا که غالباً نیروهای مارکسیستی بودند، به مطالعۀ کتاب های مارکسیستی و ماتریالیستی 
می پرداختند، بدان امید که با استفاده از این کتاب ها بتوانند تفسیری انقلابی از اسلام ارائه دهند. پیشتاز این 
حرکت »سازمان مجاهدین خلق« بود. آنان تصور می کردند که می توانند با حفظ اعتقاد به خدا و نبوت و جهان 
غیب، دیدگاه های مارکسیستی دربارۀ تاریخ، انسان، تحولات جوامع، اقتصاد و فرهنگ را بپذیرند و تفسیری از 
اسلام که جمع و التقاط میان مارکسیسم و برخی اصول اسلامی است، ارائه کنند. همین اشتباه بزرگ و بنیادی 
سبب شد که این سازمان در سال 13٥3 در بیانیه ای اعلام کند که اسلام را نمی توان با مارکسیسم همراه 
ساخت و در این میان باید جانب مارکسیسم را گرفت و دست از اسلام کشید. یعنی حرکت این سازمان 
که در ابتدا برای احیای اندیشه های اسلامی بنا شده بود، در نهایت منجر به انکار مبادی دینی و رسیدن 
به کفر شد. این سازمان از آن پس تغییر نام داد و نام »پیکار در راه آزادی طبقه کارگر« را برخود نهاد و آرم 
سازمان را عوض کرد و آیۀ قرآن را از آرم برداشت و دنباله رو سایر گروه های مارکسیستی در ایران شد.1

1. آن دسته از اعضای این سازمان که بر دیانت خود باقی ماندند، به دستور سازمان ترور شدند. تعدادی دیگر از اعضا به سرپرستی مسعود رجوی بار دیگر 
تشکیلاتی به همان نام »سازمان مجاهدین خلق« به راه انداختند که سرنوشتی اسف بارتر از سازمان پیکار پیدا کرد. اینان در ابتدا با رهبری انقلاب اسلامی 
همراهی کردند. امّا با تکیه بر تشکیلاتی که ایجاد کرده بودند، در سال 13٦0 اعلام مبارزۀ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران نمودند و بزرگ ترین 
عملیات ترور را انجام دادند. آنان سپس با صدام حسین رئیس جمهور عراق در جنگ علیه ملت خود پیمان بستند و پس از جنگ تحت الحمایۀ آمریکا قرار 
گرفتند و نیروی خود را در اختیار اهداف سازمان جاسوسی سیا در ایران و سایر کشورهای اسلامی قرار دادند. سازمانی که در ابتدا با شعار مبارزه مسلحانه 
علیه حکومت وابسته به آمریکا تأسیس شده بود، در نهایت به عامل مبارزۀ آمریکا با ملت های مخالف تبدیل شد. یکی از مهم ترین علل این تحول 1٨0 

درجه ای در این سازمان همان مبانی فکری اشتباه و سرگردانی عقیدتی اعضای این سازمان بود.
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٥   |  برخی از روشنفکران دینی، در دو دهۀ چهل و پنجاه به تبیین جامعه شناختی از دین و مسائل فرهنگی 
پرداختند. جامعه شناسی یکی از شاخه های جوان و تازه شکل گرفتۀ علوم انسانی بود که با روش تجربی به 
تحلیل مسائل اجتماعی و حوادث تاریخی می پرداخت. در این دانش، به خصوص در شکل چپ و مارکسیستی 
آن، که در دهۀ بیست در ایران رایج شده بود، اقتصاد و تحولات اقتصادی را زیربنای همۀ تحولات اجتماعی 

و فرهنگی و تربیتی قرار می داد، که امروزه نیز همچنان این دیدگاه در جامعه شناسی وجود دارد.

تفـکر

با توجه به نکات گفته شده، تفاوت های روشنفکر دینی دوره اول و دوم را در سه بند 
تنظیم کنید.

....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

البته، جامعه شناسان چپ و مارکسیست، دین را یک پدیده طبیعی می دانند که به دلایلی، خود انسان ها، آن را 
به وجود آورده اند و روشنفکران دینی با این دیدگاه به شدت مخالف بودند، امّا در نحوۀ تبیین مسائل تاریخی 

و اجتماعی، از روش هایی نزدیک به آنها تبعیت می کردند.
به طور مثال، از نظر مارکسیست ها اصلی ترین تضاد اجتماعی که سبب جنگ ها و کشمکش ها می شود، 
تضاد اقتصادی طبقه دارا با طبقۀ ندار است و سایر تضادها و درگیری ها تابع این تضاد است. طبقۀ دارا طبقۀ 

حق و طبقۀ ندار طبقۀ باطل است.
بسیاری از روشنفکران دینی نیز همین نگاه را پذیرفته بودند و تلاش می کردند آیات دینی را هم بر آن منطبق 
کنند. در حالی که از نظر قرآن کریم تضاد اصلی و بنیادی میان اندیشه های توحیدی و اندیشه های مشرکانه رخ 
می دهد و حق و باطل حقیقی، توحید و شرک است. دارا و ندار، خودشان بذاته بد و خوب نیستند، دارا اگر عدل را 

زیر پا گذاشته باشد، باید با ظلم او مبارزه کرد و ندار، اگر مظلوم قرار گرفته باشد، باید از مظلومیت او دفاع نمود.
این دیدگاه در جامعه شناسی مورد نقد جدّی جریان تحوّل خواه حوزه قرار گرفت و اشکالات آن از سوی آن 

جریان ارائه گردید.1
جریان روشنفکر دینی، به خصوص تلاش های دکتر شریعتی، در جذب جوانان به سوی دین و پیوستن به 
نهضت امام خمینی  تأثیر به سزایی داشت و حتی مانع جذب آنان به جریان چپ مارکسیستی شد. از 
همین رو بسیاری از جوانان دانشگاهی دهۀ پنجاه که به تدریج وارد نهضت امام خمینی شدند، با بهره مندی 
از اندیشه های امام و شاگردان وی، معرفت دینی خود را ارتقاء بخشیدند و در نظام جمهوری اسلامی نقش 

سازنده ای ایفا کردند.
1. مراجعه کنید به کتاب مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، بخش جامعه و تاریخ و کتاب حق و باطل از مرتضی مطهری. لازم به ذکر است که شاخه دیگر 
دانش جامعه شناسی، دیدگاه لیبرالیستی است. این دیدگاه که برخلاف دیدگاه چپ به اصالت فرد معتقد است، نه اصالت جمع، امّا در اینکه جنبۀ مادی زندگی 

انسان و اقتصاد، عامل و مبنای تحولات اجتماعی و فرهنگی است، با دیدگاه چپ نظر واحد دارد.
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در درس های گذشته به روی آوردن نیروی مذهبی به سیاست فعال و واکنش نیروی استبداد و موقعیت 
جریان های روشنفکری دینی و غیردینی پرداختیم. بعد از رویارویی ها و موضع گیری های مختلف، سرانجام 
نیروی مذهبی که به رهبری امام خمینی، جایگاه تاریخی و موقعیت فرهنگی و مردمی خود را به نیکی تشخیص 
داده بود، حرکت اجتماعی و سیاسی خود را سازمان بخشید و با انجام یک انقلاب مردمی به قدرت دست 
یافت؛ بدین ترتیب حاکمیت از استبداد استعماری به نیروی مذهبی منتقل شد و شیوۀ جدیدی از حکومت که 
منبعث از اندیشۀ دینی بود، تحت عنوان »ولایت فقیه« در ایران آغاز شد. بدین سان نیروی مذهبی، هم نقش 
رهبری و هدایت جامعه را در شکست دادن استبداد ایفا کرد و هم با جاذبه های اجتماعی نوینی که ایجاد 
کرد، حرکت های روشنفکرانه را تحت تأثیر خود قرار داد؛ بدین معنا که روشنفکران دینی را با خود همراه کرد 

و روشنفکر غیردینی را به انزوا و گوشه نشینی کشاند و تأثیر آن را به حداقل رساند.

تفاوت های حکومت مذهبی و حکومت استبدادی
در درس های گذشته با سه مدل استبداد یعنی استبداد  ایل، استبداد منوّرالفکری یا انگلیسی )قبل از کودتای 
2٨ مرداد( و استبداد آمریکایی )بعد از کودتای 2٨ مرداد( آشنا شدیم و نشان دادیم که دست یابی منوّرالفکری 
و روشنفکری غیردینی به قدرت نیز سرانجام، به استبداد منجر شد. این سه مدل استبداد به رغم تفاوت هایی 
که با یکدیگر داشتند، در عدم مشروعیت و خود رأی بودن و بی اعتنایی به قانون و حقوق افراد و استفاده از زور 

و خشونت، شباهت دارند. 
تشکیل جمهوری اسلامی با مدل رهبری ولایت فقیه شکلی از حکومت اسلامی است که در نقطۀ مقابل 
با استبداد قرار دارد. از نظر ادیان آسمانی، حکومت و قانون گذاری، تنها از آن خداست، اما نه به این معنی 
که خدا، شخصاً بر روی زمین حکومتی داشته باشد و به وسیله آن منافع خود را تأمین کند. بلکه به این 
معنی است که حکومت خداوند و اجرای قوانین الهی به دست مردم، برای مردم و به نفع مردم شکل 
می گیرد. در حکومت دینی، مردم با اختیار خود حاکم را می پذیرند و می توان حاکمان را مورد بازخواست 

فـروپاشی نیروی استبداد 
وابسته و تشکیل نظام دینی

درس دهم
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و انتقاد قرار داد.1 در حکومت اسلامی، رئیس حکومت وظیفه دارد قانون الهی را اجرا کند و هیچ اختیاری از 
خود ندارد و درصورت سرپیچی از قانون، شرایط حاکمیت را از دست می دهد و حکومت از او سلب می شود. 
رسول اکرم  و حضرت علی  و سایر خلفا نیز چنین اختیاری نداشتند چه رسد به فقها2. بنابراین میان 
 حکومت های دینی و حکومت های استبدادی تفاوت های بسیاری وجود دارد که در این بخش به شرح مهم ترین آنها

می پردازیم.

1 |  حاکمیت قوانین الهی در حکومت های دینی
در حکومت های دینی حقیقی و نه حکومت های استبدادی که فقط نام دین را دارند، قانون الهی حاکم است 
و نه فرد، و حاکم خواه معصوم باشد یا غیر معصوم، حق تخطی از قانون الهی را ندارد. حتی پیامبر اکرم  

هم تابع قانون الهی بود و نمی توانست از آن تخلف کند.3 
از این رو، احاطۀ علمی به احکام و قوانین الهی و همچنین تقوی، ورع، عدالت، امانت، شناسایی اوضاع و 
احوال جامعه اسلامی و جوامع معاصر دیگر و علم به مصالح و مفاسد امّت اسلام، از جمله مهم ترین شروط 
حاکم و زمامدار است،4 و خدای متعال تنها به کسانی اذن و اجازه تصدی حکومت می دهد که شروط فوق را 
به نحو احسن داشته باشند٥، خواه معصوم باشند که تا سر حد کمال واجد آن شروط هستند، خواه افرادی که 

هرچند معصوم نیستند ولی از دیگران در این شروط به امام معصوم نزدیک ترند.٦

2 |  برابری در مقابل قانون
در حکومت های دینی به خلاف حکومت های استبدادی، هیچ فردی حتی شخص حاکم، مصونیّت حقوقی 
و قضایی ندارد و همه افراد اعم از رسول اکرم  ، امام معصوم  ، فقها و مردم تابع قانون الهی هستند و 
هیچ امتیاز حقوقی میان شخص رهبر و مردم نیست. بنابراین اگر فقیهی خود را از قانون خدا مستثنا بپندارد7 و 
زورگویی کند،٨  دیگر ولایت ندارد و خود به خود از حکومت و رهبری جامعه اسلامی عزل می شود.9 بنابراین، 

حکومت ولی فقیه به هیچ وجه، بی قید و شرط، تغییرناپذیر و همیشگی و  ابدی نیست.

3 |  تکلیف گرایی
در حکومت های دینی به خلاف حکومت های استبدادی، حاکم به تکلیف الهی عمل می کند و در صورت تخلف 

1. امام خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 29.
2. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 32، و کتاب البیع، ج 2، ص ٦1٨.

3. امام خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 29.
4. محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 193.

٥  . همان، ص 242.

٦  . همان، ص 211.
7. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 2٥4.

٨  . امام خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 29.
9. امام خمینی، ولایت فقیه، ص ٦1 . شیوۀ عزل حاکم اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص شده است.
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در برابر خداوند پاسخگوست. مقاومت در برابر ظلم و استبداد و نه رکود و کسالت نتیجه همین تکلیف گرایی 
است. امام خمینی موضع انقلابی خود را یک تکلیف الهی می دانست.1 تکلیف گرایی از امام یک شخصیت 
انقلابی منحصر به فرد ساخت که کمتر نظیری در تاریخ انقلاب های گذشته دنیا داشته است. قاطعیت، 
اعتماد به نفس، خونسردی و تسلط بر احساسات در اوج التهاب، مصون ماندن از هجمه های روانی دشمن 
و القائات دیگران، صراحت لهجه و بسیاری از خصوصیات فردی دیگر که در طول سالیان مبارزه از حضرت 
امام مشاهده شد، همه نشأت گرفته از همین احساس و باور رسوخ یافته در وجدان ایشان، یعنی »مکلف 

دانستن انسان« در پیشگاه الهی است.2

4 |  حق مداری
اعتقاد به خدا در حکومت دینی، حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می سازد، افراد را صاحب حق و استیفای 
حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می کند.3 در حکومت دینی، انسان ها احساس حقّانیت و هویت 

می کنند، بستر توسعۀ تقوا و بندگی فراهم می شود و ایثار و امنیت اجتماعی و روانی، معنا می یابد.4

5 |   نقش مردم
حکومت دینی، براساس خواست مردم و پس از پذیرش آنها شکل می گیرد و قبول مردم شرط بنیادی در 
شکل گیری حکومت دینی است. علاوه بر این، رهبر و مسئولان نظام اسلامی، باید مستقیم یا غیرمستقیم 
منتخب مردم و مورد قبول مردم باشند و نمی توانند خود را به زور بر مردم تحمیل کنند. رهبر معظم انقلاب 
در این باره می گویند: »رکن دوم، قبول و پذیرش مردم است. اگر مردم آن حاکمی را، آن شخص را که دارای 

ملاک های حکومت است، نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست.«٥

وضعیت نیروی استبداد استعماری پس از انقلاب
استبداد استعماری برایند قدرت های مسلط جهانی در کشورهای جهان سوم و نماینده آنهاست. بنابراین 
شکست سیاسی آنها به معنای حذف کامل و همه جانبۀ آن نیست، بلکه آن نیرو می کوشد با استفاده از امکانات 
دیگر مانند قدرت سیاسی و نظامی کشورهای سلطه گر و اهرم های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی، 
شکست را جبران کند و حاکمیت را مجدداً به دست گیرد. اما انقلاب اسلامی ایران چنان نفوذ فکری و فرهنگی 
و سیاسی میان مردم داشت، که امکان بازسازی را از آنها گرفت و جایگاهی برای نیروی استبداد استعماری 
در صحنۀ سیاسی ایران باقی نگذاشت. امّا از آنجا که این انقلاب، استعمار پشتیبان استبداد، یعنی آمریکا را با 

1. امام خمینی، صحیفه نور، ج ٥، ص 179.
2. علیرضا شجاعی زند، برهه انقلابی در ایران، ص 24٥.

3. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 1، ص ٥٥4.
4  . همان، ص 11٥.

٥. در مکتب جمعه، خطبه های نماز جمعه، وزارت ارشاد، ج 7، ص 3 و 4.
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مشکلاتی جدی مواجه کرده بود، این کشور و هم پیمان های او اقداماتی علیه ایران ساماندهی کردند؛ از جمله: 
1 |  کودتای نوژه به منظور تسخیر قدرت در ایران.

2 |  دامن زدن به هجوم نظامی عراق به ایران.
3 |   حفظ نیروی نظامی خود در خلیج فارس و برخی کشورهای همجوار ایران، بی آنکه توان و زمینه 

مناسبی برای استفاده از آن وجود داشته باشد.
4 |  تحریم و محاصرۀ اقتصادی ایران.

مشکلات نیروی مذهبی در دهۀ اول انقلاب در مواجهه با جبهۀ خارجی، به گونه ای بود که هر بخشی از آن به 
تنهایی برای نابودی یک نظام سیاسی کافی بود، ولی نیروی مذهبی با برخورداری از نصرت الهی و استفاده 

از امکانات و ابزارهای موجود، برای مقابله با آنها به تدریج بر اقتدار و توان خود افزود. 
با گذشت زمان و تثبیت جمهوری اسلامی ایران و گسترش تأثیرات انقلاب اسلامی در منطقه، اقدامات آمریکا 
و متحدانش علیه انقلاب پیچیده تر و عمیق تر شد و ابعاد مختلف فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و نظامی به 
خود گرفت. از جمله این اقدامات، تقویّت برخی جریانات فکری در منطقه و ایران و تضعیف برخی دیگر بود، 
به گونه ای که برآیند جریانات فکری، منجر به افول نیروی مذهبی در  ایران شود. این اقدامات که برخی، با 
برخی دیگر کاملًا در تضاد و تناقض اند، با این هدف انجام می گرفت که وحدت اجتماعی ایران از میان برود 
و جامعۀ ایرانی به گروه های متفرّق و متخاصم فکری و سیاسی تبدیل شود و در نتیجه اقتدار نظام سیاسی 

از بین برود. برخی از این اقدامات در حوزۀ فکر و فرهنگ عبارت اند از: 
1 |   کمک به رشد جریان وهابیّت و سلفی گری و تکفیر به عنوان یک اسلام به ظاهر انقلابی و 

ضدغرب، در مقابل تفکر انقلابی و عدالت محور و عقلانی تشیّع. 
2 |   تبلیغ اندیشه های ناسیونالیستی و بازگشت به ایران باستان برای تهییج طیفی از جامعۀ ایرانی 
که علاقه مندی هایی از این قبیل دارند و قرار دادن آنها در برابر تفکّر شیعی و اسلامی، به عنوان 

اندیشه ای غیرایرانی و غیربومی. 
3 |   کمک به جریان روشنفکری لیبرال و  غیردینی که یا معتقد به دین نیست یا دین را مقوله ای 

صرفاً شخصی تلقی می کند که از مسائل دنیایی از جمله سیاست و حکومت جداست. 
4 |   برانگیختن جریان های فمینیستی، تحت عنوان حقوق زنان و شکستن فضای دینی و معنوی 

جامعۀ ایرانی با هدف گسترش تکثرگرایی شدید فرهنگی. 
٥ |   کمک به احیای جریان های واپسگرای مذهبی و ایجاد زمینه های نفوذ این قبیل جریان ها در 
میان مردم، تحت عنوان حفظ مقدسات و شعائر دینی، به منظور جداکردن بخشی از مردم معتقد 

و متدین از جریان انقلاب و غیرفعال کردن آنان. 
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موقعیت جدید جریان تحوّل خواه حوزه
با پیروزی انقلاب اسلامی جریان تحوّل خواه حوزه به دستاوردی بسیار بزرگ که در تاریخ تشیّع 
کم سابقه بود رسید و آن تشکیل یک نظام اسلامی بر مبنای فقه شیعی بود. معنای این دستاورد، رسیدن به 
موقعیّت ممتازی بود که سایر جریان ها، از جمله منوّرالفکران و روشنفکران غیردینی را عملًا به انزوا کشاند و 
روشنفکران مذهبی را در خدمت یک نظام اسلامی که رهبری آن را یک مرجع و فقیه برعهده داشت، درآورد.

البته این موقعیّت ممتاز با مسئله ها و چالش هایی بس عظیم نیز همراه بود، از جمله:
الف | مسئلۀ کشورداری و حکومت بر محور دین در عصری که قدرت ها و ابرقدرت های جهان حکومتی غیردینی 

و یا ضددینی دارند و فرهنگ و تمدن غیردینی بر جهان حاکم است، بزرگ ترین چالش پیش رو بود. 
ب | در کنار حجم عظیم مسئلۀ اداره یک کشور بر مبنای دین در دورۀ مدرن، ترور و شهادت ده ها دانشمند 
که جریان تحول خواه حوزه را در دو دهۀ چهل و پنجاه رهبری می کردند، در سه سال اوّل انقلاب، تولید فکر 
و اندیشه برای تطبیق این جریان با موقعیت جدید را دچار چالش و مشکل کرد. از میان این شخصیت ها 
می توان از استاد مطهری، دکتر بهشتی، دکتر باهنر و دکتر مفتح یاد کرد. رحلت علامه طباطبایی نیز در 

همان سال ها اتفاق افتاد.
ج | سازمان و مدیریت حوزه های علمیه متناسب با رسالت جدید آن و حجم مسئله ها و نیازها نبود. با انقلاب 
اسلامی هزاران مسئله بزرگ و کوچک در اقتصاد، مدیریت، روابط بین الملل، ادارۀ کشور، خانواده، جنگ، 
محیط زیست و دیگر موضوعات پیش آمد که نیازمند تبیین دقیق براساس منابع دینی بود. در حالی که در غالب 
این موضوعات، دانشمند و دین شناسی که تخصص لازم را کسب کرده باشد، به ندرت قابل دسترسی بود.

باوجود این چالش ها و مشکلات، این نیروی مذهبی حرکت قابل توجهی به سوی سازماندهی مجدد خود 
برداشت و مراکز  علمی و پژوهشگاه های متعددی برای تقویت حوزه های علمیه و کاستی های موجود  تأسیس 

کرد، که ثمرۀ آن تربیت صدها کارشناس و متخصص در رشته های مختلف علوم الهی و انسانی می باشد.

نمونه یابی

با نگاهی به رخدادهای سال های اخیر، نمونه هایی برای هریک از اقدامات پنجگانۀ 
آمریکا و متحدانش ذکر کنید.

.................................................................................................................................1

................................................................................................................................. 2

................................................................................................................................. 3

................................................................................................................................. 4
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وضعیت جریان های روشنفکری پس از انقلاب

1 |  انزوای روشنفکران غیردینی
سرعت و قدرت انقلاب اسلامی نه تنها نیروی استبداد و کشورهای حامی او را مبهوت کرد، بلکه جریان 
روشنفکر غیردینی را نیز که خود را تنها نیروی جایگزین استبداد تلقی می کرد، غافلگیر نمود و به حیرت 
واداشت. زیرا آنان، مطابق با مبانی فکری خود و تحلیلی که از جهان معاصر داشتند، یک انقلاب به نام دین و 
برمبنای دین را غیرممکن می دانستند. بسیاری از آنان نظر آگوست کنت، فیلسوف قرن نوزدهم فرانسوی را 
پذیرفته بودند که دین مربوط به دورۀ ابتدایی تاریخ انسان و قبل از عقلانیت است. البته آل احمد که مدت ها 
بود از جریان روشنفکری ضددینی جدا شده بود و جزء روشنفکران دینی محسوب می شد،  در ضمیمه کتاب 
»در خدمت و خیانت روشنفکران«، با آوردن تعابیر ضد امپریالیستی و ضدصهیونیستی امام، جهت گیری 

فعال و پیشگام این حرکت را در معرض نظر روشنفکران آن دوره قرار داده بود.
روشنفکران غیردینی که از درک کامل پیام پانزده خرداد سال 1342، بازمانده بودند، اینک با مشاهده 
جهت گیری ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی انقلاب، هیچ نوع ابتکاری را برای شعار و یا رفتار خود نمی دیدند. 
قدرت انقلاب در نخستین گام، جریان روشنفکری غیردینی را نه تنها در ایران بلکه در جهان اسلام از رونق 
انداخت؛ به این معنا که هویّت دینی را به حرکت های اعتراض آمیز جهان اسلام بازگرداند. حرکت هایی که تا 
قبل از آن تحت عناوین روشنفکرانه چپ و یا ناسیونالیستی انجام می شد، تحت تأثیر انقلاب و با الگوگیری 

از آن به دامن مفاهیم و معانی دینی و اسلامی بازگشت.

2 |  افول جریان چپ و مارکسیستی
حزب توده که در اثر پیروزی انقلاب به شدت منفعل و مبهوت شده بود، از اواخر سال 13٥7 در فضای آزادی 
که پدید آمده بود، اعضای خارج نشین خود را وارد کشور کرد؛ آنان به تصور اینکه یک جریان دینی نخواهد 
توانست بیش از چندسال کشور را اداره کند، به سازماندهی نیروی خود پرداختند و در سال 13٦2 بعد از 
جمع آوری اطلاعات و ارسال آن به شوروی، کودتایی را علیه نظام طراحی کردند که قبل از اجرا شکست 

خورد و به دنبال آن عمدۀ سران حزب دستگیر و فعالیت حزب غیرقانونی اعلام شد. 
سرانجام نیز با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افول سیاسی مارکسیسم، سنگرهای نظری ایدئولوژی چپ 

و منابع قدرت آن در سطح جهانی فرو ریخت و به حیرت و سردرگمی آن پایان داد. 

3 |  همراهی روشنفکران دینی
جریان روشنفکری دینی، که در دو دهۀ چهل و پنجاه، با همۀ اختلافات نظری که با جریان تحول خواه حوزه 
داشت، نهضت امام خمینی را حمایت می کرد، در جریان انقلاب اسلامی نیز به صورت کامل رهبری امام 
خمینی را پذیرفت، به طوری که شورای انقلاب با ترکیبی از شخصیت های تحوّل خواه حوزه و روشنفکران 
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دینی تشکیل شد و چهرۀ برجستۀ این جریان، یعنی مهندس بازرگان از طرف امام خمینی مأمور تشکیل 
اولین دولت انقلاب شد. البته بخش عمدۀ روشنفکران دینی در آن سال ها متأثر از  اندیشه های دکتر شریعتی 
بودند. یعنی با غرب و غرب زدگی مخالف بودند، احساس وابستگی به نهضت های ضداستعماری در آفریقا 
و آسیا می کردند، عدالت اجتماعی را یک آرمان بزرگ تلقی می کردند و آمریکا را یک کشور استکباری و 
ضدانسانی می دانستند که عامل اصلی فقر و گرسنگی در جهان است. البته همان طور که در درس قبل گفته 
شد، به علت عدم شناخت عمیق اسلام و علوم اسلامی و نوع تحصیلات دانشگاهی، بسیاری از مبانی فکری 
آنان متأثرّ از معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی تجربه گرایان و حس گرایان غرب بود و بیشتر 

به انطباق اندیشه های اسلامی با این مبانی می پرداختند. 
در این شرایط و فضای فکری، انقلاب وارد مرحلۀ اجرا و ادارۀ جامعه و مواجهه با مسئله های داخلی و جهانی 
شد. اکنون، دشمن مشترک، یعنی استبداد وابسته به استعمار سرنگون شده بود و نیروهای پیروز در انقلاب 
می خواستند با تضارب آراء و طرح دیدگاه های خود با مسئله ها و چالش روبه رو شوند و آنها را حل کنند. در 
این مرحله بود که آهسته آهسته آرایش فکری جدیدی در میان نیروهای حاضر در صحنۀ ایران صورت 

گرفت که آن را در درس آینده بررسی می کنیم. 

اندیشه و تحقیق

رمز پیروزی نیروی مذهبی را از منظر امام خمینی  مورد بررسی قرار دهید.
 در مورد ظرفیت های علمی به ویژه علم فقه در عبور نیروی مذهبی از بحران های 

متعدد، تحقیق کنید.

منابعی برای مطالعه بیشتر

حدیث پیمانه
نوشته حمید پارسانیا، فصل ششم.

هفت موج اصلاحات
حمید پارسانیا، بخش 4 از صفحه 47 تا ٦3  .

مقاله چرایی انقلابی شدن ایران
نوشته نیکی کدی، ترجمه فردین قریشی در پژوهشنامه متین، شماره 2.
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یکی از مفاهیمی که در سال های 13٥9 و 13٦0 به سرعت بر سر زبان ها جاری شد، اصطلاح »لیبرالیسم« 
بود. لیبرالیسم نظریه و اندیشه ای است که خواهان آزادی ارادۀ انسان در برابر هر عامل بیرونی، اعم از دولت، 
دین و هر نهاد دیگر است. 1 این طرز تفکر به طور طبیعی با حکومت دینی که قوانین آن براساس احکام الهی 
است، سازگاری ندارد. این دیدگاه، همچنین با حکومت های چپ و سوسیالیستی که آزادی های فردی را به 
خاطر حفظ منافع اکثریت یا طبقه کارگر محدود می کنند، نیز ناسازگار است. در دیدگاه لیبرالیسم، تنها عامل 

محدودکنندۀ انسان، منافع انسان دیگر است.
لیبرالیسم، گرچه به شکل خالص آن در هیچ کشوری پیاده نشده، امّا اساس حکومت های غیردینی شمرده 
می شود. این دیدگاه یکی از پایه های فکری منوّرالفکران در نهضت مشروطه بود و بر همین اساس، آنان با 
تأسیس شورایی از مجتهدین که ناظر بر قوانین مجلس باشد، مخالفت می کردند. روشنفکران غیردینی نیز 

همین دیدگاه را داشتند و با حضور مذهب در حکومت و قانون گذاری، از همین زاویه مخالفت می کردند.
اما روشنفکران مذهبی دربارۀ این موضوع به دو طیف تقسیم می شدند: اوّل طیفی که گرایشات چپ داشت و  
به مبارزه علیه سرمایه داری معتقد بود و آزادی بی حد و حصر را سبب  تسلط سرمایه داری می دانست؛ اینان 
هم از این جهت و هم از جهت تضاد این دیدگاه با دین، مخالف لیبرالیسم بودند. دوم طیفی که گرایشات 
چپ نداشت و ظواهر زندگی غربی، به جز بی دینی این ظواهر مانند شراب خواری، برهنگی و نداشتن مناسک 
دینی را می پسندید؛ اینان موافق لیبرالیسم بودند و از تشکیل حکومتی بر مبنای لیبرالیسم استقبال می کردند. 
البته این طیف دیدگاه دقیقی دربارۀ تضاد لیبرالیسم با قوانین دینی و حکومت دینی نداشتند. به نظر می رسد 
که بسیاری از آنان به حکومت دینی معتقد نبودند و احکام اجتماعی دین را بیشتر توصیه های اخلاقی تلقی 

1. کلمۀ Liber در زبان لاتین به معنای آزاد. لیبرالیسم یکی از دیدگاه های مطرح در فلسفۀ سیاست است که  هم اکنون در نظام های سیاسی غرب حاکمیت 
دارد. جان لاک، فیلسوف انگلیسی یکی از پیشگامان لیبرالیسم است. حقیقت و محتوای اصلی لیبرالیسم، تقدم خواست و اراده و میل فرد انسانی بر هر امر 
دیگر است. این دیدگاه وقتی با اندیشۀ دینی روبه رو می شود، نمی تواند آن را بپذیرد. زیرا در اندیشۀ دینی ارادۀ خداوند و قانون الهی تعیین کنندۀ سعادت 
و خوشبختی است، نه هر میل و خواستی که انسان بدان متمایل شود و آن را طلب کند. این دیدگاه، پشتوانۀ سرمایه داری در اقتصاد و پشتوانه تمایلات 

دنیایی و حیوانی در فرهنگ می باشد.

لیـبرالیسم متـأخر
درس یازدهم
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می کردند که مردم دیندار، به طور عادی آنها را رعایت خواهند کرد.
طیف دوم که گرایشات لیبرالیستی داشت، در ابتدای پیروزی انقلاب که هنوز ابعاد جمهوری اسلامی و 
ویژگی های دینی آن برای آنها روشن نبود، مخالفتی با برنامه های رهبری انقلاب نمی کردند. امّا به تدریج 
که موضع گیری ها روشن و مشخص می شد، موضع گیری این طیف دوم روشنفکر مذهبی به روشنفکر 
غیرمذهبی نزدیک تر می شد تا آنجا که به جدایی دین از سیاست و حکومت نظر دادند و ابعاد اجتماعی اسلام 

را در حدّ توصیه های اخلاقی تلقّی کردند.

 انقلاب اسلامی و مواجهة روشنفکران با آن
با وقوع انقلاب  اسلامی و فروپاشی نظام استبدادی وابسته و از میان رفتن 
دشمن مشترک نیروی مذهبی و روشنفکری دینی و غیردینی، موضع گیری های 
جریان های اجتماعی نسبت به مسائل کشور مشخص تر و شفاف تر شد. در 
حالی که نیروی مذهبی پایگاه اجتماعی بسیار گسترده ای داشت و همۀ 
تظاهرات علیه استبداد در تمام شهرها و روستاها را رهبری می کرد، جریان 
روشنفکری غیرمذهبی تنها در اقشار خاصی از مردم در شهرهای بزرگ 
صاحب نفوذ بود. با پیروزی انقلاب، جریان روشنفکری غیردینی در نحوۀ 
مشارکت در ساختار جدید و هویت آن با نیروی مذهبی اختلاف نظر جدی 

پیدا کرد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
الف | نام گذاری انقلاب؛ در حالی که رهبر انقلاب )امام خمینی( و 
عموم مردم، از پسوند »اسلامی« برای انقلاب استفاده می کردند، جریان 
روشنفکر غیرمذهبی تلاش می کرد از این پسوند استفاده نکند و با اینکه حتی 
رسانه های خارجی، اسلامی بودن نهضت ایران را پذیرفته بودند، امّا از آنجا 

که آنان دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی را قبول نداشتند، اسلامی بودن انقلاب ایران را نمی پذیرفتند 
و با »انقلاب ایران« از آن نام می بردند.

ب | نوع حکومت بعد از انقلاب؛ یکی دیگر از رخدادهایی که موضع گیری ها را شفاف تر و فاصلۀ 
جریان های فکری از یکدیگر را بیشتر کرد، انتخاب نوع حکومت بعد از انقلاب بود. امام خمینی )رحمهًْ الله  علیه(
که رهبری انقلاب را برعهده داشت و عموم مردم ایران رهبری ایشان را پذیرفته بودند، نوع حکومت ایران 
را »جمهوری اسلامی« اعلام کرد، امّا روشنفکران غیردینی و نیز برخی از روشنفکران دینی انواع دیگری 
از حکومت را که در غرب رایج بود، مانند »جمهوری«، »جمهوری دمکراتیک« و »جمهوری دمکراتیک 

اسلامی« پیشنهاد دادند.1

1. به طور مثال، برخی از رهبران جبهۀ ملی نام »جمهوری« و برخی هم »جمهوری دمکراتیک« را پیشنهاد می کردند. مرحوم مهندس بازرگان نیز نام 
»جمهوری دمکراتیک اسلامی« را پیشنهاد داد.

کتاب پیرامون جمهوری اسلامی 
مجموعه ای از مصاحبه ها و 
سخنرانی های استاد شهید 

مطهری برای تبیین حکومت 
اسلامی و نام آن یعنی 

»جمهوری اسلامی« بود که در 
سال های 13٥7 و 13٥٨ انجام 

شده بود.
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این تفاوت آراء نشان می داد که فاصله های عمیقی در مبانی فکری میان نیروهای مذهبی و روشنفکری 
وجود دارد. البته مردم که ارتباط غیرقابل گسستی با رهبری انقلاب و هویت دینی انقلاب داشتند، با رأی 

بالاتر از 9٨ درصد، جمهوری اسلامی را تأیید کردند.
ج | تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی؛ مجلس خبرگان قانون اساسی که در سال 13٥٨ 
برای بررسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شد، محل تضارب آراء روشنفکران غیردینی و 
دینی و نیروهای مذهبی بود که به طور طبیعی نیروی مذهبی اکثریت افراد را در این مجلس داشت. مذاکرات 
ثبت شدۀ این مجلس، از اسناد مهمی است که می  توان اندیشه ها و افکار و دیدگاه های جریان های حاضر در 
صحنۀ انقلاب را تحلیل کرد. گفت وگوهایی که میان دکتر مقدم مراغه چی )یکی از نمایندگان روشنفکری 
در ایران( و دکتر بهشتی )از رهبران نیروی مذهبی تحول خواه( در مجلس خبرگان صورت گرفت، گویای 

تفاوت های عمیق فکری این دو جریان است.
از آنجا که نوع حکومت »ولایت فقیه« بدان معناست که دین حاکمیت کامل بر همه قوانین کشور دارد، 
به طور طبیعی با اندیشۀ لیبرالی سازگار نبود. در نتیجه جریان روشنفکری غیردینی و برخی از روشنفکران  

دینی با تصویب این اصل مخالف بودند.
د | تصویب قانون مجازات و قصاص اسلامی در مجلس شورای اسلامی ) در سال 1360(؛ 
وقتی پیش نویس قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی داده شد، جریان های مختلف دربارۀ آن 
اظهارنظر کردند و طیف هایی از روشنفکری به مخالفت جدّی و علنی با آن پرداختند، به طوری که » جبهه 
ملیّ ایران« که حتی وزیرانی در دولت موقت داشت، اعلام تظاهرات و تجمع علیه قانون مجازات و قصاص 
کرد. دیدگاه آنان، همان لیبرالیسم در غرب بود. آنان اعتقاد داشتند این قوانین مربوط به دورۀ حضور دین در 
زندگی اجتماعی مردم است، درحالی که امروزه حقوق دانان به جای دین، قوانین را تدوین می کنند و پیشنهاد 

می دهند و دیگر نیازی به آن قوانین نیست.
این قبیل رخداد ها و موضع گیری ها، تفاوت فکری جریان روشنفکری را با جریان تحول خواه مذهبی آشکار 

کرد و صف بندی ها را مشخص تر نمود.
یکی از برجسته ترین رهبران انقلاب که به سرعت متوجه حرکت جریان روشنفکری به سوی لیبرالیسم شد، 
در سال های 13٥٨ و 13٥9 به نقد اساسی لیبرالیسم پرداخت. شهید بهشتی در یکی از سخنرانی های خود، 

بعد از نقد و بررسی نگرش لیبرالی می گوید:
» من که یک برادر شما هستم همیشه در سخن ها گفته ام که دشمنان اسلام و دشمنان خدا و 
دشمنان قرآن و خواستاران آزادی به معنی بی بند و باری، بدانند که ما به آزادی انسان سخت پایبندیم 
و معتقدیم. ما نه دمکراسی روسی می خواهیم و نه دمکراسی آمریکایی و اروپای غربی می خواهیم. 
ما انسان آزاد شدۀ اسلام را خواستاریم که در آن انسان هم آزاد است و هم بنده. بندۀ کی؟ بندۀ خدا 

و آزاد از بندگی هرچه غیر خداست1.«
1. بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی، 13٦0، ص 11.
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ایشان در این دوره می کوشد مفهوم آزادی در اسلام را از 
لیبرالیسم در غرب متمایز کند و نشان دهد که اگر جریانی 
معتقد به حکومت دینی و اجرای قوانین اسلامی در عصر 
حاضر نیست، گرایش به لیبرالیسم دارد. وی دربارۀ یک 

انسان دیندار می گوید:
»  وقتی انسان به این مرحله رسد، قانون زندگی را صرفاً به 
کمک عقل تنظیم نمی کند، عقل در تنظیم قانون در حدّ 
خودش دخالت می کند، امّا وحی به عنوان زیر بنای همۀ 
محاسبات و بررسی های عقلی همواره تکیه گاه انسان است. 
در جامعۀ اسلامی، اسلام، انسان را موجود آزاد می داند و حتی 
به این موجود آزاد نهیب می زند که در شرایط اجتماعی ]فاسد[ 
نایست، نمیر. بمیر یا بمیران، لااقل هجرت کن، به هر حال 

تسلیم محیط فساد نشو.1«
در حقیقت، شهید بهشتی توجه می کند که آنچه با حکومت 
مبتنی بر دین واقعاً ناسازگار است، لیبرالیسم است و اگر این 
اندیشه در جامعۀ ایران رشد کند، آسیب های جدّی وارد 

خواهد کرد.
با گذشت زمان، به تدریج که برعمر جمهوری اسلامی افزوده 
می شد صفوف فکری جریان های اجتماعی و سیاسی روشن تر 
می گردید. در طول این مدت طیفی از روشنفکران مذهبی به 
لیبرالیسم تمایل پیدا کردند و طیفی از آنها به نیروی مذهبی 
تحول خواه، که امام خمینی آنان را رهبری فکری می کرد، 

پیوستگی بیشتری پیدا کردند.
یکی از چهره های برجستۀ جریان روشنفکر دینی که در این 
دوره در اندیشۀ سیاسی خود دربارۀ رابطۀ دین و حکومت 
تجدیدنظر کرد و به سوی یکی از بنیادهای لیبرالیسم گام 

برداشت، مرحوم مهندس مهدی بازرگان بود. ایشان، در سال 1371 در یک سخنرانی دیدگاه جدید خود 
را دربارۀ رابطۀ دین و دنیا و حکومت بیان کرد. وی ابتدا مطرح کرد که هدف وی از تألیف کتاب »  بعثت و 

ایدئولوژی در سال 1342« امکان تشکیل حکومت دینی بوده است. ایشان می گوید:
»  از اصول و احکام اسلامی می توان به سهولت ایدئولوژی استخراج کرد و آیینی یا مکتبی برای 

1. همان.

با شهادت شهید مطهری، شهید دکتر بهشتی 
در صف مقدم حفظ اصول، مبانی و آرمان های 

انقلاب اسلامی قرار گرفت. شهید بهشتی که در 
همان زمان تحصیل و تدریس در حوزه و با داشتن 

دکترای فلسفه از دانشگاه تهران، دبیرستان دین 
و دانش را در قم تأسیس کرده بود، فعالیت های 

فکری و فرهنگی وسیعی را برای تحول در نیروی 
مذهبی و آماده کردن آن برای حضور در اجتماع و 
تحولات اجتماعی آغاز کرد و به انجام رسانید و از 

نزدیک ترین یاران امام خمینی شد. ایشان از اعضای 
اوّلیه شورای انقلاب و پایه گذار حزب جمهوری 

اسلامی و نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی 
بود. قانون اساسی فعلی مرهون مدیریت قوی وی، 
به خصوص، دفاع عالمانه ایشان از اصل ولایت فقیه 

می باشد.
ایشان در تمام صحنه های مبارزه میان اندیشه های 
غرب گرایانه و لیبرالیستی با اندیشه های نیروهای 

انقلابی و یاران امام، حاضر بود و به تبیین دقیق 
اندیشه های انقلاب می پرداخت. از همین رو 

جریانات انحرافی و عدول کنندگان از مبانی انقلاب 
تبلیغات وسیعی علیه ایشان انجام دادند به گونه ای 
که ذهن بخشی از مردم را نسبت به ایشان بدبین 

کردند. به همین جهت بود که امام خمینی  در 
سخنرانی پس از شهادت ایشان فرمودند: »آنچه من 
راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشان در مقابل 

آن ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این کشور 
بود. )٨/٦0/4(« 
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مبارزۀ خودمان علیه استبداد و استیلای خارجی ارائه داد. در آن کتاب و به این منظور، یک ایدئولوژی 
و جهان بینی اجمالی برای خودمان علیه استبداد داخلی و استیلای خارجی و همچنین برنامه های 

دولت اسلامی تنظیم گردیده بود.1«
وی پس از توضیحاتی می گوید:

»  اما اصل این است که ببینیم قرآن و نازل کننده و گویندۀ قرآن در کتاب های توحیدی چه می گویند 
و چگونه رسالت یا بعثت انبیاء و هدف دین را توجیه می نمایند.2«

ایشان، پس از تبیین دیدگاه های خود و آماده کردن مخاطب، دیدگاه جدید خود را مطرح می کند که دین 
برای ادارۀ دنیا و تشکیل حکومت نیست، بلکه فقط برای ایمان به خدا و آخرت است و اگر به مواردی از امور 
دنیا اشاره کرده، جنبۀ فرعی دارد، والّا هدف دین ادارۀ امور دنیا از جمله، تشکیل حکومت نیست. او می گوید:
»حکومت و سیاست یا ادارۀ امت و مملکت و ملت، از دیدگاه دیانت و بعثتِ پیامبران، با سایر مسائل 
و مشاغل زندگی تفاوت اصولی ندارد. همان طور که قبلًا گفته شد، اگر اسلام و پیامبران به ما درس 
آشپزی و باغداری یا چوپانی و خانه داری نداده و به خودمان واگذار کرده اند تا با استفاده از عقل و 
تجربه و تعلیمات و با رعایت پاره ای احکام حلال و حرام شرعی، آنها را انجام دهیم، امور اقتصاد و 

مدیریت و سیاست هم بر عهدۀ خودمان است.3«

به تدریج که از سال های اوّل انقلاب فاصله می گیریم، مواضع جریان های فکری و سیاسی داخل انقلاب 
هم روشن تر می شود، تا اینکه در سال 13٦7 جنگ خاتمه می یابد و در سال 13٦٨ امام خمینی  رحلت 
می نماید. آرامش بعد از جنگ و عدم حضور رهبر بلامنازع جامعه از یک طرف و مسئله های پیچیدۀ اداره جامعۀ 
اسلامی در عصر حاضر و فشارهای پیوستۀ غرب از طرف دیگر، زمینه را برای تغییر مواضع برخی 
جریان ها که در زیر پوست شهر و در ذهن برخی از رهبران جریان ها در حال رشد بود، فراهم کرد.

در همین زمان ها، افول جریان چپ و مارکسیسم در جهان آغاز شده بود، جریانی که رقیب اصلی 
لیبرالیسم محسوب می شد. کشورهای لیبرالیستی در غرب، این افول را دلیل بر حقانیت لیبرالیسم 
گرفتند و دست به تبلیغات فراوانی برای همین مورد زدند. این افول بر جریان روشنفکری در ایران 

1. آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، ص 1٥.
2. همان، ص 17.
3. همان، ص ٨0 .

بررسی

با توجه به آنچه در درس قبل دربارۀ ویژگی های جریان روشنفکر دینی گفتیم، کدام یک 
از آن ویژگی ها در این قبیل تغییر دیدگاه ها بیشتر مؤثر بوده است.
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هم تأثیر شگرفی داشت به طوری که حتی بسیاری 
از روشنفکران مذهبی چپ گرا که اصولًا مخالف 
لیبرالیسم بودند، اندک اندک تمایلات لیبرالیستی 
پیدا کردند و در مسائل اقتصادی، فرهنگی و رابطه 
دین با حکومت موضع گیری های جدیدی نمودند. 
بدین ترتیب از متن جریان روشنفکر مذهبی، نوع 
جدیدی از لیبرالیسم شکل گرفت که اندک اندک 
را  اسلام  احکام  اجرای  و  عدالت خواهی  آرمان 
کنار می گذاشت و به جریان روشنفکر غیرمذهبی 

نزدیک تر می شد.

 بازگشت به دوران منوّرالفکری
اگر به یاد داشته باشید، در درس ششم از برخی تفاوت های 
دو جریان منوّرالفکری و روشنفکریِ غیردینی سخن گفتیم. 
در آن درس آمد که یکی از تفاوت های مهم این دو جریان، این 
است که منوّرالفکران نسبت به غرب خوش بین هستند و به نقد 
غرب نمی پردازند و تنها مسیر توسعه و پیشرفت را در هرچه 
شبیه تر شدن به غرب می دانند. امّا جریان روشنفکری که در 
دهۀ بیست به بعد فعال شد، نسبت به غرب رویکرد انتقادی 
دارد و با حکومت استبدادی وابسته به غرب مخالفت می کند.
اکنون، در دورۀ انقلاب اسلامی که جریان روشنفکری چپ و 
مارکسیسم رو به افول و زوال گذاشته، یک خلأ فکری برای 
روشنفکران ایرانی پدید آمد. این امر سبب گردید روشنفکران 
ایرانی در جست وجوی پایگاه فکری جدیدی برایند و براساس 

این پایگاه فکری جدید، فعالیت های اجتماعی خود را سامان دهند. این پایگاه فکری و اجتماعی چیزی نبود 
مگر لیبرالیسم که به علت غلبه بر جریان چپ و مارکسیسم در جهان، اقتدار جدیدی کسب کرده بود. بدین 
ترتیب، روشنفکر ایرانی از موضع نقادی غرب به موضع تبیین و تأیید آنان در اقتصاد و سیاست و فرهنگ 

قدم گذاشت و وارد نقادی پشتوانه های فکری حکومت دینی شد.
برخی از روشنفکران دینی نیز که قبل از انقلاب تمایلی به متفکرین لیبرال نداشتند، و به آثار متفکرین چپ 

با گذشت سالیانی از انقلاب اسلامی و پس از 
، رهبر معظم انقلاب  درگذشت امام خمینی 

اسلامی در خط مقدم حفظ مبانی و اصول انقلاب 
اسلامی قرار گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای که از آغاز مبارزات، 
امام خمینی را همراهی کرده بود، پس از پایان 
تحصیلات در قم و عزیمت به مشهد در سال 
13٥3 با سخنرانی های آگاهی بخش خود در 

مسجد امیرالمؤمنین مشهد، این شهر را به یکی از 
پایگاه های مبارزه با رژیم پهلوی مبدل کرد. بخشی 
از آن سخنرانی ها امروزه در کتابی با عنوان »طرح 

کلی اندیشه اسلامی در قرآن« به چاپ رسیده است. 
حضرت آیت الله خامنه ای در هنگام پیروزی انقلاب، 
از طرف امام خمینی  عضو شورای عالی انقلاب 

شد و پس از شهادت شهید بهشتی دبیرکل حزب 
جمهوری اسلامی شد. پس از شهادت شهید رجایی، 

از طرف مردم به ریاست جمهوری برگزیده شد و 
دو دور، این ریاست را برعهده داشت. پس از رحلت 

امام خمینی  از طرف مجلس خبرگان به رهبری 
نظام اسلامی برگزیده شد و تاکنون نظام جمهوری 
اسلامی از این رهبری برخوردار است. در این حدود 
سی سال، استقامت ایشان در حفظ صراط مستقیم 
اسلامی و مبانی آن، مانع انحراف نظام اسلامی از 

اصول اولیۀ آن شده است.
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عنایتی می کردند، به سوی برخی از نویسندگان که به متفکرین لیبرال در غرب تمایل داشتند، روی آوردند1.
بدین ترتیب، مبارزه با غرب و غرب زدگی در میان روشنفکران و بخشی از روشنفکران دینی کم رنگ و در 

مواردی به تأیید از سبک زندگی غربی تبدیل شد.
بدین ترتیب جریانی از روشنفکری که می توان آن را لیبرالیسم متأخر نامید، در ایران شکل گرفت که دارای 

ویژگی های زیر است:
1 |   از نظر معرفت شناسی، تنها راه معرفت را تجربۀ بشری می داند، با این نکته که همین معرفت 

تجربی هم نمی تواند واقعیت را نشان دهد و بیشتر در عمل مفید است.
2 |   دستاوردهای علوم اسلامی در فلسفه، کلام، فقه و نظایر آن را مربوط به دورۀ پیش از دورۀ 
مدرن تلقی می کند که قابل استفاده در دورۀ مدرن نیست. این دستاوردها بخشی از »سنت« 
مردم ایران و شرقی هاست که فقط به عنوان سنت باقی مانده از گذشتگان قابل استفاده است.

3 |   احکام اجتماعی اسلام را جزیی از همین سنت می شمارد که چون متعلق به گذشته است، قابل 
استفاده نیست.

4 |   دین و از جمله دین اسلام را صرفاً یک حقیقت معنوی فرض می کند که فقط رابطۀ شخصی 
انسان با خدا را برقرار می کند و بخش دنیایی و اجتماعی حیات انسان را دربرنمی گیرد.

5 |   رویکرد انتقادی نسبت به مبانی غربی را نمی پذیرد و بلکه در همان چارچوب و معیار به ارزیابی 
اموری همچون دین، عقل و ایمان می پردازد.

6 |   شعارهایی همچون عدالت اجتماعی، نفی سلطۀ غرب، اتحاد با محرومان جهان، مبارزه با فرهنگ 
غربی را آرمان هایی دست نیافتنی و بلکه شعارهایی غیرواقعی تلقی می کند که نیروهای چپ و 

ضد غرب برای جلب نظر مردم مطرح نموده و به مردم القا کرده اند.

بررسی

با توجه به آنچه در این درس ارائه شد، به سؤال های زیر پاسخ دهید:
1 |   چرا بسیاری از روشنفکران متأخر گرایشات لیبرالیستی پیدا کردند و به نقد جدّی 

غرب نپرداختند؟
2 |  چه شباهت هایی میان منوّرالفکران دورۀ مشروطه و روشنفکران متأخر هست؟

3 |  برداشت لیبرالیستی از دین چه مشخصاتی دارد؟

1. به عنوان مثال، روشنفکران مذهبی قبل از انقلاب و دهۀ اوّل انقلاب، عموماً متأثر از اندیشه های دکتر شریعتی بودند که همان طور که گفته شد، به شدت 
مخالف سرمایه داری و لیبرالیسم و فرهنگ سرمایه داری بود امّا در دهۀ دوم به بعد به تدریج متأثر از اندیشه های دکتر سروش شدند که از فلسفۀ سیاسی کارل 

پوپر، فیلسوف علم و سیاست در انگلستان جانب داری می نمود و در طول فعالیت فکری خود، سابقه ای از مبارزات ضد استعماری نداشت.
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